
 1 به حال سلمانخوشا 

 و به جهتِ عليه السلامسفری از مدینه تا مدائن یک خاطره فراموش نشدنی است که همراه مولایم علی 

کيلومتری در  0011 ی از فاصلهرحلت سلمان رفتيم، که البته سلمان این لياقت را داشت که اميرالمؤمنين 

 د.نتشييع جنازه او حاضر شو

ان در سلم ،صلی الله عليه و آله و سلماکرم لت پيامبر سال شانزدهم هجرت یعنی پنج سال پس از رحتا 

گذشت و ارتباط ما ها میو ما از همنشينی او محروم شدیم. اکنون سال مدینه بود و بعد از آن به مدائن رفت

 با او قطع شده بود و از احوال وی اطلاعی نداشتيم. 

ما ش ای مردم، خداوند»د: دنفرمو عليه السلامرا تمام کرده بودیم که اميرالمؤمنين آن روز، تازه نماز صبح 

 چشمانم سياهی رفت! یعنی سلمان هم ما را تنها گذاشت و رفت!«. را در مصيبت سلمان صبر دهد

آمد که در روزهای سقيفه به مولای خود وفادار آن یار باوفای مولایم که از آن چهار نفری به شمار می

 ... ماندند و دست از اعتقاد خویش بر نداشتند

. ندسفر به مدائن شدی و آماده  ندرحلت سلمان به خانه آمدخبر  2 پس از اعلان عليه السلاماميرالمؤمنين 

من پيام حضرت را به ده نفر از  تا ده نفر از اصحاب خاص را برای این سفر فراخوانم. ندنخست از من خواست

فرمان حضرت  ی برگزیدگان اصحاب رساندم و آنها آماده سفر شدند و به خانه مولایم آمدند. اکنون همه آماده

 بودیم. 

 ندرا بر سر گذارد و زره حضرت را پوشيد صلی الله عليه و آله و سلمعمامه پيامبر  عليه السلامنين اميرالمؤم

 .ندرا همراه برداشتو شلاق و شمشير پيامبر 

پشت سر حضرت به راه افتادیم. و من همراه آن ده نفر  ندسپس بر شتر آن حضرت سوار شد و حرکت کرد

خانه سلمان دیدیم. در واقع مولایم ما را به  مقدار کمی از راه را طی کرده بودیم که خود را در مدائن و مقابل

 .ندالارض آورده بودمعجزه و طی
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خدمتکار سلمان در را گشود. حضرت « زاذان»در را به صدا در آورد و  ی کوبه عليه السلاماميرالمؤمنين 

 فرمود: ای زاذان، آیا سلمان از دنيا رفت؟ او با بغض در گلو پاسخ داد: آری، ای آقای من. 

دستی کرد و تعجب از حضور ما در را باز کرده بود سؤال انگيز شد و خود او پيش که زاذان بدون این

لی صرا غسل خواهد داد؟ او گفت: همان کسی که پيامبر  م وفات از سلمان پرسيدم: چه کسی شماهنگا گفت:

 را غسل داد! با تعجب گفتم: تو در مدائنی او در مدینه؟! الله عليه و آله و سلم

ا رفتم، سر و صدایی خواهی شنيد که گویا کسی پشت در پياده او گفت: ای زاذان، هنگامی که من از دني

 گونه که گفته بود سر و صدایی شنيدم و بعد از آن صدای کوبه شود. لحظاتی قبل که او از دنيا رفت، همانمی

 در را شنيدم و در را باز کردم و شما را دیدم. ی

. سلمان تبسمی کرد و ندزد و روپوش را از صورت سلمان کنار ندوارد اتاق شد عليه السلاماميرالمؤمنين 

او هم به حال خود بازگشت. آنگاه «. به حالت مرگ خویش بازگرد»د: دنخواست برخيزد، ولی حضرت فرمو

هایی را که از امت بر من را ملاقات کردی مصيبتمرحبا به توی سلمان! هنگامی که پيامبر  :ندمولایم فرمود

 .رفته برای او تعریف کن

های روز افزون مولایمان ب آسوده آرميده بود. کاش ما جای سلمان بودیم و غصهسلمان را نگریستم که عج

 .ندو برای نماز ایستاد ندو سلمان را غسل و کفن نمود ندسپس حضرت برخاستدیدیم. را نمیعلی 

ز ما ده غير ا -و دو نفر دیگر ندفرمودتکبيرها را با صدای بلند می ،هنگام نماز عليه السلاماميرالمؤمنين 

یکی از آنها جعفر برادرم و دیگری خضر بود که : »ندشدند. پس از نماز فرمودحضرت دیده میهمراه  -نفر

 «.هفتاد صف از ملائکه همراه هر کدام بودند که در هر صفی یک ميليون ملائکه ایستاده بودند

 تو ما پشت سر حضر ندسوار شتر شدنماز که تمام شد سلمان را به خاک سپردیم. آنگاه اميرالمؤمنين 

 الارض خود را مدینه یافتيم. مولایم با طی ه یحرکت کردیم و بار دیگر به معجز

 


